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یادداشت مترجم

موسولینی یكی از رهبران جهان است که مطالعه دربارۀ او بسیار هیجان انگیز 
است. فاشیسم ستیز هم که باشیم، نمی توانیم این واقعیت را انكار کنیم که 
موسولینی، این بزرگ ترین رهبر فاشیست های دنیا، سرشار از پویایی، نوآوری 
و چابكی بود. زندگی پرفرازونشیب و تحولات فكری موسولینی، او را به 
یک سوژۀ مطالعاتی سیاسی بسیار جذاب تبدیل کرده است. از دیگر سو، 
برای شناخت افكار و شخصیت انسان ها بهترین گزینه، رفتن به سراغ خود 
این شخصیت هاست؛ یعنی هر چیزی که از زبان و به قلم خود آن ها ثبت 
شده باشد. کتاب ها، مقالات، سخنرانی ها و گفتگوها منبع دست اول و مطمئن 
برای پژوهش دربارۀ شخصیت های تاریخی و سیاسی است. این کتاب مجموعه 
گفتگوهایی واکاوانه را برای ما فراهم آورده که در جریان آن ها مصاحبه کننده  
بسیار کوشیده است با پرسش های دقیق و تحریک کننده موسولینی را به حرف 
آورد. این گفتگوها ابعاد مختلف زندگی و افكار سیاسی موسولینی را تا آن 
سالی که این گفتگوها انجام شده است، پوشش می دهد و اطلاعات دست اولی 
به ما می دهد. کتاب پیچیدگی خاصی ندارد و هر خواننده ای می تواند بهرۀ 
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خود را از آن ببرد، اما طبعاً هر چه پیش دانسته های ما دربارۀ موسولینی و 
جنبش فاشیستی او بیشتر باشد، اطلاعات بیشتری هم به ما می دهد. به همین 
دلیل، در این یادداشت مرور کوتاهی بر فراز و فرود زندگی موسولینی می کنیم 
تا به ویژه بدانیم کتاب قرار است چه داده هایی را در چه برهه ای از زندگی 

او برای ما فراهم آورد.
موسولینی زندگی سیاسی اش را با روزنامه نگاری شروع کرد؛ حرفه ای که 
سكوی پرتاب شخصیت های بزرگ بسیاری بوده است. قلم گاه جادو می کند 
و شخصیت ها را همزمان هم می سازد و هم به جامعه معرفی می کند. حتي 
کسانی که دربارۀ فاشیسم اطلاعات چندان زیادی ندارند، قطعاً این را می دانند 
که میان فاشیسم و سوسیالیسم/کمونیسم جدالی خشن و بی رحمانه وجود 
داشت. اگر »ناسیونال سوسیالیسم« آلمان )نازیسم( را نمونۀ رایكالِ »فاشیسم« 
در نظر بگیریم، باید گفت بزرگ ترین و ترسناک ترین دشمنی تاریخ در قرن 
بیستم دشمنی خونینی بود که میان فاشیسمِ آلمان و کمونیسم وجود داشت. این 
خصومت در فاشیسم ایتالیا نیز وجود داشت و اگر تاریخ فاشیسم را بخوانیم، 
مي بینیم که این جنبش نوپدید، جوان، پرشور و خشونت طلب با درگیری های 
خونین با سوسیالیست های ایتالیایی خود را بالا کشاند. اما چیزی که افراد کمتری 
از آن اطلاع دارند این است که تا پنج سال پیش از پیدایش فاشیسم در ایتالیا به 
رهبری بنیتو موسولینی، او یكی از آینده دارترین و کوشاترین رهبران سوسیالیسم 
ایتالیا بود! موسولینی سردبیر آوانتی بود، روزنامۀ اصلی حزب، و در آن سال ها 
کسی نمی توانست تصادفی به چنین جایگاهی در یک حزب سوسیالیستی رسیده 
باشد. موسولینی یک سوسیالیست انقلابی تمام عیار بود؛ انقلابی تر از بسیاری 
از هم حزبی هایش. همین یكی از جذابیت های مطالعه دربارۀ موسولینی است: 
او در هر دو سوی خشن ترین نبرد قرن بیستم فعالیت رهبری داشته است! در 

سوسیالیسم چهره ای شاخص و در فاشیسم شاخص ترین چهره بوده است.
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درواقع همین روحیۀ انقلابی موسولیني باعث شد در اولین گیرودار 
سرنوشت ساز، رشتۀ پیوند میان او و هم حزبی هایش گسسته شود: وقتی جنگ 
جهانی اول درگرفت، حزب سوسیالیست ایتالیا سخت مصمم بود به مرام 
صلح طلبانۀ خود پایبند بماند، اما موسولینی پیوند تنگانگی میان انقلاب و جنگ 
می دید و گمان می کرد این جنگ درنهایت به همان انقلابی ختم می شود که 
سوسیالیست ها سودایش را داشتند. چنین شكافی اصولی تر و خطیرتر از آن 
بود که پرشدنی باشد. موسولینی از مداخلۀ ایتالیا در جنگ حمایت کرد و 
رفقاي حزب سوسیالیست، برآشفته و خشمگین از این تمرد نابخشودنی، او را 
از حزب اخراج کردند. موسولینی، سرخورده و با کینه ای عمیق از این جفا و 
کج فهمی یاران، با کمک های مالی از این سو و آن سو ـ که سرمنشأ آن همواره 
مایۀ انواع بهتان ها به او بود ـ روزنامه ای تأسیس کرد )پوپولو دیتالیا(1 و همراه 
با چند شخصیت دیگر جریان موسوم به »مداخله طلبی«2 )یعنی هواداران 
ورود ایتالیا به جنگ به نفع متفقین( را رهبری کرد. سرانجام ایتالیا یک سال 
بعد در طرف متفقین وارد جنگ شد و مداخله طلبان به آرزویشان رسیدند. 
ایتالیا حضور چندان درخشانی در جنگ نداشت و فقط در پایان توانست 
شكستی به ارتشِ پیشاپیش فروپاشیدۀ اتریش وارد آورد، اما ایستادن در 
جبهۀ متفقین انتخاب درستی بود ـ در گفتگوهای کتاب دربارۀ این مسائل 
نیز بحث می شود. ایتالیایی ها از دستاوردهای جنگ راضی نبودند و برخی 

Il Popolo d’Italia .1: موسولینی این روزنامه را در 1914 تأسیس کرد. در سال هاي بعد با 
ورود او به دولت، این روزنامه به ارگان رسمی حزب فاشیست ایتالیا تبدیل شد. آخرین 
شمارۀ روزنامه در بیست وششم ژوئیۀ 1943 منتشر شد؛ روزی که موسولینی عزل و 
بازداشت شد. عنوان روزنامه به معنای »مردم ایتالیا« است و موسولینی آن را از روزنامۀ 

گاریبالدی، جوزپه قهرمان ملی ایتالیایی، وام گرفته بود. 
)interventionismo :ایتالیایی( interventionism .2
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مطالباتشان محقق نشد، به همین دلیل با آنكه در جنگ پیروز شده بودند، 
از برخی بلندگوها احساس شكست خوردگی به جامعه تزریق می شد. اما 
جنگ هزینه های انسانی و مالی فراوانی به ایتالیا وارد آورده بود و بخش 
بزرگی از ایتالیایی ها کل این هزینه ها را بیهوده می دانست. پس می شد انتظار 
داشت حزبی که از اول مخالف جنگ بود، یعنی حزب سوسیالیست، پس 
از این جنگِ به نظر بیهود، در انتخابات کامیاب باشد و بسیاری از مواضع 
قدرت را به دست گیرد. فعالیت گستردۀ سوسیالیست ها ـ که گاه با شعارهای 
تند انقلابی و تمایل فراوان به اعتصاب و اشغال کارخانه ها همراه بود ـ با 
مقاومت بخش های محافظه کار و غیرسوسیالیست جامعه روبه رو شد و از 
دل این مقاومت جنبشی بزرگ و نیرومند درآمد: »دسته هایی مبارزاتی«1 که 
با سوسیالیست ها وارد درگیری های شدید می شدند و معمولًا هم از جانب 
بخشی از حاکمیت که دل خوشی از سوسیالیست ها نداشتند، حمایت یا 
تحمل می شدند. همین دسته ها )فاشی( جمع شدند و حزب فاشیست ایتالیا را 

در 1919 تأسیس کردند.
موسولینی به زودی به دوچۀ )پیشوای( این فاشیست ها تبدیل شد و در 
اکتبر 1922 وقتی شاه ویكتور امانوئل سوم او را مأمور تشكیل کابینه کرد، 
فاشیست ها نیز از چند جهت در عملیاتی تهدیدکننده گام در مسیر پایتخت 
نهادند؛ عملیاتی که به »رژه به سوی رم«2 معروف شد ـ حادثه ای که می توان 
آن را مبدأ به قدرت رسیدن موسولینی و فاشیسم در ایتالیا و اروپا بدانیم و 
برای دیگر فاشیست های اروپا، از جمله برای هیتلر، الگویی جذاب بود. 
پیش از آنكه فاشیست ها به رم برسند، موسولینی به پایتخت رسیده و حكم 

fasci di combattimento .1: تلفظ: فاشی دی کومباتیّمنتو. تعبیر »فاشیسم« از همین »فاشی« 
)دسته ها( آمده است.

.)italienisch Marcia su Roma :؛ ایتالیاییMarsch auf Rom :آلمانی( Marsh on Rom .2
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نخست وزیری اش را گرفته بود. این آغاز دولت او بود؛ دولتی که اول ائتلافی 
بود، اما رفته رفته فاشیست ها تمام قدرت را در فرایندی سه ساله قبضه کردند. 
مهم ترین رخداد در این میان، ربایش و قتل جاکومو ماتئوتی1 بود، سیاستمدار 
سوسیال دموکرات. جبهۀ ضدفاشیست بزرگی علیه دولت موسولینی تشكیل 
شد )موسوم به »اپوزیسیون آونتین«(، اما با آنكه موسولینی تا چند قدمی سقوط 
پیش رفت، از این کشاکش پیروز بیرون آمد و از 1925 حكومت کم وبیش 

دموکرات خود را به یک دیكتاتوری تک حزبی تبدیل کرد. 
گفتگوهای درج شده در این کتاب در سال 1932 با موسولینی انجام شده 
است. این یعنی دوچه ای که امیل لودویگ چند روز به دفتر کارش می رفت و 
گفتگوهایی مفصل و کم وبیش بی پروا را با او انجام می داد، دیكتاتوری جاافتاده 
و یكه سالار بود که همۀ مخالفان را خنثی یا تارومار کرده و سال ها بود که 
حاکمیت یكدستی را در ایتالیا استوار کرده بود. این حكومت دستاوردهایی هم 
برای ایتالیا داشت؛ بیش از همه اینكه نظمی به این کشور نامنضبط تحمیل کرده 
و سازندگی های فراوانی انجام داده بود، اما ایتالیایی های مهاجر و تبعیدی با دلی 
خون از این حكومت می گفتند و می نوشتند. به همین دلیل، اروپایی های غربی 
با بیم و امید به این ایتالیای فاشیستی می نگریستند؛ نمی دانستند پیشرفت، نظم و 
سازندگی این حكومت را وجه غالب آن بدانند یا تندمزاجی، دموکراسی ستیزی، 
بیگانگی اش با برخی ارزش های اروپایی و اندیشۀ پادگانی اش را ویژگی اصلی 
آن بدانند. خاستگاه حزب فاشیستی تداعیات جنگ طلبانۀ فراوانی با خود 
داشت، اما از دیگرسو، امید می رفت دوچه با همین شیوه، کامیابی خود را در 
سازندگیِ بیشتر و استعمار درونی جویا شود تا در ایده های جنگ طلبانه. امیل 
لودویگ به عنوان یكی از همان اروپایی های صلح طلب با همین بیم و امید به 

1. بنگرید به ص 108
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سراغ موسولینی آمده بود و در طول گفتگوها نیز خواهیم دید که دائم می کوشد 

با پرسش های تحریک کننده انگیزه های درونی موسولینی را کشف کند.
اما واقعیت این است که امیل لودویگ، مردم اروپا و جهان و خود 
موسولینی از مهم ترین رخدادهای آتی بی خبر بودند. آن زمان روسیۀ شوروی 
به بزرگ ترین پایگاه کمونیسم در جهان تبدیل شده بود، با تندترین زبان علیه 
غرب سخن می گفت و در عین حال با توسعه و توتالیتاریسم استالینی خود، 
اروپا را می ترساند. در این میان مشخص نبود آیا این ایتالیای فاشیستی در جبهۀ 
غرب و اروپا به شمار می آید یا قرار است فاشیسم نیز تیغۀ دیگری شود و 
با تیغۀ کمونیسم قیچی کشنده ای را علیه اروپا بسازند. آیندۀ دموکراسی و 
ارزش های غربی چه می شد؟ آیا جهان بولشویستی می شد و کمونیسم گام در 
مسیر فتوحات بیشتر می نهاد یا جبهۀ دموکراسی تقویت می شد؟ آیا دولت 
ضدلیبرال و ضددموکرات دیگری مانند حكومت فاشیستی ایتالیا ظهور می کرد؟ 
چیزی که هیچ کس در اروپا نمی دانست همین بود که قرار بود فقط چند ماه 
بعد، رادیكال ترین نوع فاشیسم با ویژگی های یهودی ستیزانه و نظامی گرایانه ای 
که بسیار فراتر از فاشیسم ایتالیا بود، در آلمان به قدرت برسد. و همۀ این ها در 
حالی است که حتی خود موسولینی نیز چنان که در همین گفتگوها نیز بیان 
می کند، اعتقاد داشت: »فاشیسم را به هیچ کشوری نمی توان صادر کرد. فاشیسم 
گیاهی ایتالیایی است. اما برخی ایده های فاشیسم به آلمان می خورد.«1 البته در 
میان همۀ حرف های موسولینی دربارۀ آلمان، شاید جالب ترین و متناقض ترین 
بخش جایی باشد که او اتفاقاً شخصیت هایی را در میان سیاستمداران آلمانی 
ستایش می کند که در نظر هیتلر و یارانش منفورترین ها بودند: کسانی چون 

والتر راتناو و گوستاو اشترِزِمِان!

1. بنگرید به ص 168، پاراگراف آخر.
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ظهور یک قدرت فاشیستی دیگر در اروپا، همه چیز را بر هم می زد و 
در یک کلام، قیمت ایتالیا را برای اروپای غربی بسیار بالا می برد. با ظهور 
آلمان ناسیونال سوسیالیست معادلات اروپا به هم خورد و موسولینی از آن 
دیكتاتوری که فقط باید تحمل می شد، به دولتمردی تبدیل شد که حالا هر 
قدر می خواست می توانست برای اروپا عشوه کند، زیرا فقط همین مانده بود 
که آن آلمان پرخاشجو و جنگ طلب ایتالیای فاشیستی را نیز به عنوان متحد 
کنار خود داشته باشد تا اعتماد به نفسی بی حدوحصر پیدا کند! در ابتدا چون 
قیمت موسولینی بسیار بالا رفته بود، غربی ها لشكرکشی بی رحمانۀ ایتالیا به 
حبشه و قتل عام مردم بدوی آنجا را تحمل کردند، بلكه موسولینی به دامان 
هیتلر نغلتد ـ ضمن اینكه خود غربی ها از این دست ضعیف کشی های استعماری 
بسیار در کارنامه داشتند و تا وقتی تفنگ ها خود اروپایی ها را نشانه نرفته بود، 
همه چیز همچنان قابل تحمل بود. اما درنهایت فرانسه نتوانست ایتالیا را در جبهۀ 
خود حفظ کند و موسولینی گام در مسیر بدشگونی نهاد: هم پیمانی با هیتلر. 
توتالیتاریسم هیتلری، سازماندهی نظامی سترگ آلمان ناسیونال سوسیالیست و 
یونیفورم های براقِ این برادران فاشیست، برای دوچه که دوست نداشت به مرد 
شمارۀ دو تبدیل شود، جذابیت بیشتری داشت. اما موسولینی با این هم پیمانی 
آیندۀ خود را نابود کرد، گرچه شاید از پنجرۀ سال 1940 این اتحاد بسیار 
پرسود به نظر می رسید. وقتی ورق جنگ برگشت و امید به پیروزی آلمان 
کمرنگ شد، موسولینی نیز در ژوئیۀ 1943 سرنگون شد. همۀ رخدادهای 
بعدی، یعنی رهایی موسولینی از زندان با کمک آلمانی ها و تشكیل »جمهوری 
سالو« زیر سایۀ هیتلر، فقط پایان رقت انگیز و غیرقهرمانانۀ مردی بود که 
شروعی طوفانی و خلاقانه داشت. هر چه موسولینی در سال های نخست 
هوشمند و یكه تاز به نظر می رسید، در پایان دنباله رو و درمانده بود. اسارت 
و قتل فجیع او در واپسین روزهای آوریل 1945، برگۀ آخر از داستانی بود 
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که حماسی شروع شد و فكاهی تمام شد.

نكتۀ مهم در این میان »برهه ای« است که این گفتگوها با موسولینی انجام 
شده و هدفم از این مرور مختصر این بود که هنگام مطالعۀ این گفتگوها 
برهۀ زمانی را فراموش نكنیم. موسولینی در آن زمان فقط یک دیكتاتور 
ضددموکرات، ضدسوسیالیست و سرکوبگر بود که بسیاری از آزادی ها را 
در ایتالیا محدود کرده و باعث تبعید یا مهاجرت بسیاری از شخصیت های 
سیاسی، هنری و ادبی ایتالیا شده بود. آمار و ارقام سرکوبگری او با آ که بسیار 
فراگیر بود، هنوز چندان بی رحمانه به نظر نمی رسید؛ این را در مقایسۀ آن با 
آلمان ناسیونال سوسیالیست آتی و روسیۀ شوروی می توان ادعا کرد. هنوز از 
جنگ حبشه و وضع قوانین نژادی خبری نبود و موسولینی هنوز خود را در 
تلۀ خوش رنگ آلمان ناسیونال سوسیالیست نینداخته بود. اما از دیگر سو، 
چنان که اشاره شد، برای ایتالیایی فاشیستی عنوانی مگر »دیكتاتوری« نمی شد 
به کار برد. بنابراین، این گفتگوها از جمله از این جهت جذاب است که با 
افكار و چشم اندازهای دوچه در آن سال ها آشنا شویم و البته طرف گفتگوی 
موسولینی نیز مرد تیزبینی است که می کوشد با دقیق ترین پرسش ها دیكتاتور 
ایتالیا را به حرف آورد. از این رو خوب است که در اینجا با بانی و مجری 

این گفتگوها نیز آشنا شویم.
امیل لودویگ1 در 1881 در خانواده ای یهودی در شهر برسلاو2 آلمان به 
دنیا آمد )این شهر امروزه با نام ورُوتسواف3 در لهستان واقع است(. پدرش، 
هرمان کوهن )1838ـ1906( که بعدها نام خانوادگی اش را به لودویگ 
تغییر داد، چشم پزشک بود. امیل در 1902 به کیش مسیحیت درآمد. او 
حقوق خواند و این رشته را تا کسب درجۀ دکتری ادامه داد، اما به حرفۀ 

1. Emil Ludwig 2. Breslau 3. Wrocław
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روزنامه نگاری و نویسندگی روی آورد. امیل در بیست و پنج سالگی به سوئیس 
رفت و در جنگ جهانی اول به عنوان خبرنگار روزنامۀ برلینی تاگِسبلات1 
در وین و استانبول خدمت کرد. او پس از جنگ نیز بیشتر در سوئیس بود و 
در 1932 تابعیت این کشور را گرفت. یک سال پس از آغاز جنگ جهانی 
دوم، در 1940، به امریكا رفت و در آنجا در تبلیغات ضدفاشیستی فعال 
بود ـ و باید توجه کرد که او در این  کتاب با بزرگ ترین رهبر فاشیست های 

جهان گفتگو می کند.
وقتی لودویگ 52 ساله بود، تاریخ به سرنوشت سازترین سال تاریخ معاصر 
آلمان رسید: هیتلر در پایان ژانویۀ 1933 به قدرت رسید. لودویگ یهودی تبار 
بود و همین کافی بود تا تیره ترین رابطۀ متقابل میان دولت هیتلر و لودویگ 
ایجاد شود. در آلمانْ دولتی ضدیهود به قدرت رسیده بود که از دموکراسی و 
آزادی های لیبرال بیزار بود و نمی توانست نویسنده ای یهودی تبار، آزادی دوست 
و فردگرا مانند لودویگ را تحمل کند. پس طبیعی بود که نام کتاب های 
لودویگ نیز در فهرست کتاب های ممنوع در آلمان ناسیونال سوسیالیست 
قرار گرفت و در شب  کتابسوزان ـ در آن مراسم آیینی و ترسناک که یوزف 
گوبلس رهبر ارکستر آتشین آن بود ـ کتاب های لودویگ نیز در آتش پرتاب 
شد. نیاز نیست تردیدی داشته باشیم که لودویگ، با آنكه یک سال پیش از 
به قدرت رسیدن هیتلر، در همین کتاب نگاه مثبتی به موسولینی داشت، علیه 
ناسیونال سوسیالیست ها موضع می گرفت. شاید یک مثال بتواند این ستیز 

متقابل را به خوبی نشان دهد.
در سال 1936، فردی یهودی به نام داوید فرانكفورتر2 )1909ـ1982( 
که برای تحصیل پزشكی از یوگسلاوی به فرانكفورت آلمان آمده و پس از 

1. Berliner Tagesblatt 2. David Frankfurter
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قدرت گرفتن ناسیونال سوسیالیست ها از آلمان به سوئیس رفته بود، ویلهلم 
گوستلوف1 را در داووس سوئیس به ضرب گلوله به قتل رساند. گوستلوف 
یكی از کارگزاران بلندپایۀ حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان در سازمان 
خارجی حزب بود و دولت آلمان در پی این ترور از او »شهیدی« تمام عیار 
ساخت. امیل لودویگ در همان سال کتابی با عنوان قتل در داووس در این 
باره نوشت و این ترور را »نبرد داوود در برابر جالوت« توصیف کرد؛ تعبیری 
که آشكارا تلمیحی یهودی دارد و خیر و شر را در دو طرف میدان مشخص 
می کند. گوبلس که آن زمان وزیر دولت هیتلر و از پرنفوذترین شخصیت های 
حاکمیت آلمان بود، از خواندن این کتاب لودویگ بسیار خشمگین شده و 
در یادداشت های روزانه اش آن را یک اثر »یهودی پلید« توصیف کرده بود. 
گوبلس نوشته است: »آدم ]با خواندن این کتاب[ اگر هم اصلًا یهودی ستیز 
نباشد، یهودی ستیز می شود. این طاعون یهودی باید پاک شود. بی کم وکاست. 

هیچ چیز از آن نباید باقی بماند.«2
اما برگردیم به پیش از این دعوای آشكار و به زمانی که لودویگ این 
مصاحبه را با موسولینی انجام می دهد. آن زمان هنوز هیتلر به قدرت نرسیده 
بود، اما بوی قدرت گرفتن او شامۀ بسیاری را پر کرده بود و حیرت انگیز 
است که لودویگ فقط چند ماه با این رخداد فاصله داشت و از این آیندۀ 
نزدیک هیچ بویی نبرده بود! وقتی کتاب پیش رو را می خوانیم، به این نتیجه 
می رسیم که لودویگ در تشخیص زمانه اش به معنای واقعی کلمه مردود 
شده بود ـ با آنكه مادۀ اصلی تمام آثار لودویگ تاریخ و حتی سیاست بود. او 

1. Wilhelm Gustloff

2. Elke Fröhlich (ed.): Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Sämtliche Fragmente. 

part I: Aufzeichnungen 1924–1941, 4 vols. Interimsregister, München 1987, 

2. vol. 2, p. 718.


